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۱مثنوي

ات وادب زبان شتة

۱مثنوي

رشتة زبان وادبيات 

يفارسي

۴نظمدرس اصلي ي مرس

واحد ۱۲بخش 
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 :هدف كلي

شنا شدن دانشجو با شعر عرفاني و مثنوي مولانا جلال الدين 
ٓ
.ا
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موزشي
ٓ
ا :هدفهاي اموزشي:هدفهاي

قادرباشد كتاب اين مطالعه از پس دانشجو كه رود م :انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين كـتاب قادرباشد:انتظار

.زندگينامه مولوي را به طور خلاصه در پنج سطر بنويسد•

.ويژگيهاي شعر مولوي را بيان كند•

.اشعار هر درسي را به طور صحيح بخواند•
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.با استفاده از توضيحات داده شده اشعار مثنوي را معني كند•

بفهمد• ا مثنوي لات تمث قصصو و احاديث و يات
ٓ
ا د ب كا .نحوه كاربرد ايات و احاديث و قصص و تمثيلات مثنوي را بفهمدنحوه

وردن شاهد تعيين كند•
ٓ
.تمثيلات و تعبيرات خاص شعر مولوي را با ا

.لغات و تركيبات هر درس را از نظر دستور زبان فارسي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد• ي
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.دلايل استفاده مولوي از قالب داستان را بيان كند•

كند• اج استخ ا س د ه د شده ح مط امهاي پ و .انديشه ها و پيامهاي مطرح شده درهر درس را استخراج كندانديشهها

.تاثير رويدادهاي اجتماعي روزگار مولوي را در مثنوي شرح دهد•
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.حكايتها و تمثيلهاي مطرح شده در اين كـتاب را فهرست وار بنويسد•

.چكيده هر عنوان درسي را در يكي از دو سطر بيان كند•
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ح است:توض اهداف است شده داده س د ه ابتداي د كه موزش
ٓ
ا هدفهاي هـدفهاي اموزشـي كـه در ابتـداي هـر درس داده شـده اسـت، اهـدافي اسـت :توضيح

غاز كـتاب مدنظر قرار مي گيرد
ٓ
.كه در كنار هدفهاي مطرح شده در ا
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 مولانا جلال الدين محمدمولوي و مثنوي

 ٦٠٤جلال الدين محمد مشهور به مولوي فرزنـد سـلطان العلما بهاء الـدين بلخـي در ششـم ربيـع الاول سـال 

 در حـدود سـال . ميلادي در بلخ زاده است ١٢٠٧/ ق .ه
ً
بـا خـانواده خـود از  ٦١٠پدر او بهاء الدين ظاهرا

ك ف شا ك ا غ شا ن ش خا بلخ خارج شد و به نيشابور، بغداد، مكه و شام سفر كرد،لخ
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ســــياي صــــغير را در پــــيش گرفــــت و مــــدتي در ملطيــــه و لارنــــده مقــــيم شــــد و 
ٓ
ســــپس راه ا

 . جلال الدين در شهر اخير با گوهر خاتون دختر خواجه لالاي سمرقندي ازدواج كرد

ميلادي پس از وفات بهاء الدين مولانا به جاي پدر بر مسند ١٢٣١/ق.ه٦٢٨در سال

او ابتـــدا در محضـــر پـــدر و بعـــد، از حضـــور ســـيد برهان الـــدين محقـــق . تـــدريس نشســـت

فته ل شا ه ل ت ا زش
ٓ
ا ذ .ترمذي اموزش ديده و سپس براي تحصيل به شام و حلب رفته بودت
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مـد و وارد  ق ٦٤٢سال 
ٓ
كه مولانه سـي و هشـت سـال داشـت، عـارفي بـه نـام شـمس الدين تبريـزي بـه قونيـه ا

ك ز ز ا ا ت ه ش ا لان گان كزن ت ا ش
ٓ
ا ه ن ق ت اقا ا شانز ق از پــس از قريــب شــانزده مــاه اقامــت در قونيــه، ان شــهر را تــرك. زنــدگاني مولانــا شــد و هســتي او را زيروزبــر كــرد

ميزي به شهادت رسيد. ه ٦٤٥گـفت و بار ديگر در سال 
ٓ
.به قونيه بازگشت و به نحو اسرار ا
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مپس از ملاقات مولانا با شمس الدين تبريزي تحولي عظيم درحيات مولانا پيدا شد و  ي ي

پس از ناپيدايــي شمس هم مولانا صـلاح الدين فريـدون زركـوب قونيـوي را كـه مـردي 

. ه ٦٥٧وارســـــته بـــــود بـــــه ارشـــــاد برگزيـــــد و پـــــس از وفـــــات صـــــلاح الدين در ســـــال 

.حسام الدين چلبي را به جاي صلاح الدين انتخاب كرد
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ــا  ــاران گزيــده مولاناســت و همــين حســام الدين چلبــي اســت كــه از مولان حســام الدين از ي

درخواست كه براي تعليم مريدان كـتابي چون حديقه سنايــي يا منطق الطير عطار تدوين 

.كند، و مولانا مثنوي را به خواهش وي به نظم كشيد
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غاز وانجام نظم مثنوي نمي توان . بيت است ٢٥٦٣٢مثنوي حاوي شش دفتر و بالغ بر 
ٓ
تاريخ قطعي براي ا

سـالهاي بين ن
ٓ
ا غاز

ٓ
ا
ً
احتمالا كرد، سـال٦٦٠-٦٥٧تعيين بـين كـه دادهانـد احتمـال و اسـت قمـري هجـري هجـري قمـري اسـت و احتمـال داده انـد كـه بـين سـال٦٥٧٦٦٠تعيين كرد، احتمالا اغاز ان بين سـالهاي 

.و به پايان رسيدن مثنوي فاصله زيادي نبوده است) م١٢٧٣/ه ٦٧٢(وفات مولوي 
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ثار ديگري هم بر جاي مانده است كه عبارتند از
ٓ
:از مولانا ا

.ديوان كبير، يا كليات شمس كه به نام مرشد خود شمس الدين تبريزي ساخته است بريزي ين س و ر م ب س ي ي بير ن يو

.مجالس سبعه كه حاوي هفت مجلس سخنراني اوست

مده است
ٓ
.فيه ما فيه، از تحرير سخنان مولانا فراهم ا

.مكـتوبات، مجموعه ناه هاي مولاناست كه به رجال معاصر خود نوشته شده است
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ن دو كـتـاب را كنـار 
ٓ
ثار مولانا، مثنوي و ديوان كبير به شعر است و مي توان از جهـاتي ا

ٓ
راز ميان ا ر ب و ن ي جه ز ن و ي و ر ب بير ن يو و وي و ر ن ي ز

ثار مولانا با هم كلي منسـجم تشـكيل مي دهنـد، امـا در عـين حـال . هم گذاشت و با هم سنجيد
ٓ
ا

.با هم تفاوتهايــي دارند
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مولانا در غزليات شمس فردي ناهشيار است، و در مثنوي هوشيار، در غزليات فردي به معراج 

ا ا ك ا ث ف فق ا ا گ ا ك ا رفته است كه با خود سخن مي گويد، اما در مثنوي فقيـه، مفسـر و محـدثي اسـت كـه بـا مريـدان ف

 . حرف مي زند
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در ديــوان كبيــر در حالــت خلســه اســت و چيــزي مي گويــد كــه در وهــم نمي گنجــد، امــا درمثنــوي بــه حــال 

ك ا ا طل ا ا گل ظ ل ا ا
ٓ
ا ال ا ل ا او در غزليات و مثنوي دنبال ارايه هاي لفظي نمي گـردد و بـه.تعقل است و مي خواهد مطلبي را بيان كند

مده است
ٓ
مثنوي حاوي قصص و حكايات . قافيه نمي انديشد، نمي خواهد شعر بگويد، شعر به سراغ او ا

است،است،
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ن نيست كه با نظم قصه هاي شگـفت انگيز شنونده را به شگـفتي وادارد، بلكه 
ٓ
اما مولانا قصه پرداز نيست و برا

ن نهفته است" قصه چون پيمانه اي است" به نظر او 
ٓ
خردمند كسي است كه دانـه معنـي را . كه دانه معني در ا

.بگيرد و به پيمانه توجه نكند
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الفاظ گاه حت قصه ن
ٓ
ا ن مضام مطال نكه

ٓ
ا ب ه علا كند م وع ش ا قصهاي مقال ت مناس به لانا مولانا به مناسبت مقالي قصه اي را شروع مي كند و علاوه بر انكه مطالب و مضامين ان قصه و حتي گاه الفاظ و م

ن مبدا و منشا تحقيقات حكمتي و افادات عرفاني دور و درازي مي  گردد
ٓ
 كلمات ا
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يات و احاديث و اخبار و سخنان بزرگان معرفت كمك  مي گيرد، به تدريج همان حكايت
ٓ
كه چه بسا از ا

بســتن اســت جابجــا حكايتهــا و تمثيلهــاي فرعــي ديگــري مي زايــد، اگــر مطالعــه كننــده 
ٓ
اصــلي كــه گــويــي ا

گ
ٓ

گ
ٓ

يد، سرگردان مي ماند
ٓ
ن گرفتار ا

ٓ
البته مولانا خود متوجه ايـن كيفيـات بـوده، و.بي تجربه و بي سابقه در ا

 نمي خواسته است جوش و خروش، عنان اختيار از دست او بيرون ببرد
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اما گاهي عنان سـخن از چـنگش بيـرون رفتـه، چنانكـه.و سعي مي كرده كه حتي المقدرو سخن به درازا نكشد

ن اعتراف كرده است
ٓ
:خود به صراحت به ا

لگام اين دن واكش امكان ت  نيست امكان واكشيدن اين لگامن

يند عام                                     
ٓ
گرچه زين ره تنگ مي ا
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در مثنوي قصه هايــي است كه در دفتري از دفترهاي شش گانه شروع مي شود و در دفتر ديگري به پايان 

:مي رسد و گاهي قصه اي در بيتي بيان مي شود
    مرغكي اندر شكار كرم بود

گربه فرصت يافت او را در ربود                                      
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د ف تص با گاه و د گ م ب ان ن ش پ كتب از ا قصه ن
ٓ
ا مولانا كه ق دق بحث به ورود اي ب است بهانهاي قصه ي باري، قصه بهانه اي است براي ورود به بحثي دقيق كه مولانا ان قصه را از كـتب پيشينيان برمي گيرد و گاه با تصرف در با

ن به نكـته اي كه مد نظرش بوده مي پردازد
ٓ
ن را به نظم مي كشد و پس از پايان داستان، و حتي گاهي در اثناي ا

ٓ
. اصل، ا
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ن گـوهري 
ٓ
مثنوي دريايــي است بيكران با امواج بسيار و برخورد مدهاي بيشمار كه هر غواصي به فراخور قـدرت خـود از ا

ٓ
ا اگ ن ا ا

ٓ
ا ك ف گ ف ان ك ت

ٓ
ا ا ان ا برخي به داستانهاي ان توجه مي كنند و بعضـي بـه معـاني ژرف و شـگرفي كـه در ان اسـت عنايـت نشـان .به چنگ مي اورد

.مي دهند
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نهـــا مي تـــوان بـــه
ٓ
از"لـــب لبـــاب مثنـــوي"محققـــان پيشـــين درايـــن زمينـــه كارهـــايــي كرده انـــد كـــه از ميـــان ا ب ن و ي ه ن ي ز ر ي ي ر ي ز ن ي ر ين پي وين ب ب زب

اشــاره كــرد كــه مثنــوي را بــه ســه عــين، عــين اول را درهفــت نهــر و ) ه  ٩١٠م (ملاحســين واعــظ كاشــفي 

رشحه، عين ثاني را در شش نهار ٢٦نهرها را در 
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ورده اســت ١٤رشــحه، عــين ثالــث را در ســه نهــر و نهرهــايش را در  ٣٨و نهرهــا را در 
ٓ
بــه عبــارت . رشــحه ا

لـب لبـاب     .موضوع تقسيم كرده و ابيات هم موضوع را كنار هم قرار داده است ٧٨ديگر مثنوي را به 

.كـتابي گرانبهاست و مي تواند دستمايه محققاني باشد كه مي خواهند مثنوي را موضوع بندي كنند
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از مرحوم استاد جلال الدين همايــي است كه به مقصد بيان افكار"مولوي چه مي گويد؟"ديگر كـتاب ب ر ويي ي چ وي رو ن بي ب ي ي ين ل ج وم ر ز

 هر چند مرحوم مولف متذكر شده است. و عقايد مولوي تدوين شده است
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كه انشا و تحرير و طبع كـتاب به هم در پيوست ، و مجال براي بازبيني و تجديد نظر دست نـداد، و از 

اين رو پاره اي از مسائل و ابيات مورد استشهاد از قلم افتاد يا مكرر شد، با اين حال مي توان با استفاده 

.از فهرست كـتاب مطلب مورد نظر را دنبال كرد
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ثار مولوي شناسان را مطالعه كرد
ٓ
شنايــي با مولوي بايد مثنوي و ديگر كـتابهاي او و ا

ٓ
اين . بهر حال براي ا

شنايــي
ٓ
ي.گزيده مدخلي است براي اين ا ي ين بري ي زي
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 ديوان :گـفت مولانا به جلال الدين، مولانا مراد چلبي، حسام الدين روزي 

ليفحديقة سنايــيطرزبه كـتابياگرشد،بسيارغزليات
ٔ
مونس شود،تا ت رزي ي يرزببيردب ي سويفدي و

ورد بيرون كاغذي دستار سر از في الحال مولانا .شد خواهد عاشقان
ٓ
 به و ا

ال كهالا
ٓ
غازتهها

ٓ
يا شتهثن شن شده نوشته مثنوياغازبيتهيجدههمين ان،دركهدادچلبيحسام الدين

 درخواست اين .مي سرايم من بنويسي، تو اگر !حسام الدين اي :گـفت و بود،
ٔ

نازقبليااندكيهـ٦٥٧سالدر
ٓ
ليفباعثكهبود ا

ٔ
.شدمثنويتا
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دفترسوم

دفتردوم

دفتراول
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ه نشك ني شكوه      
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موزشي
ٓ
ي:هدفهاي ا وز ي ه

:پس از پايان اين درس دانشجو مي تواند

ن دليل شروع مثنوي با كلمه •
ٓ
يه قرا

ٓ
.را بيان كند" بشنو" با استفاده از دو ا

. را در ابيات مختلف اين درس توضيح دهد "نيستان " و "  ني "منظور مولانه از •
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ني را بيان كند ٢٦-٢٥در ابيات 
ٓ
يات قرا

ٓ
.اشاره مولانا به ا

ابياتي را كـه نشـان دهنـده پيـام مولانـا در ايـن درس اسـت، اسـتخراج كنـد و مـورد تجزيـه و 

.تحليل قرار دهد
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ك شكا ن ا كش كا ا ا ا از جداييهـا حكايت مي كندبشنو اين ني چون شكايت مي كند

ل:شن دازاف يلاناشن ازاثن
ٓ
ةاتا غازشنكل

ٓ
تتقدكهكندا دا شن  شنيدناست معتقد كه مي كنداغاز»بشنو«كلمةباجهتانازرا مثنويمولاناشنيدن،ازامرفعل:بشنو                

 براي .مي نوازند دميدن با كه است بادي سازهاي از نون، فتح به اصل در :ني .است برتر ديگر حواس از تعالي براي

ورده اندگوناگونمعانيني
ٓ
ونيي فرادهگوشروح، .٥ ني قلم.٤كاملوانسانعاليمرشد.٣خودمولانا.٢سازبادي.١:ا يورو وزب نيرو روشروحيملو

غاز شكوه چگونه )من يا( ني اين كه
ٓ
غاز يا ( است كرده ا

ٓ
  .)مي گويم سخن يا ( مي گويد سخن جداييها واز كرده ام؟ ا

a.p.mir



در نفيرم مرد و زن ناليده اند         كز نيستان تا مرا ببريده اند           

 روزي  از فرياد، :)نون فتح به( نفير همينكه، ،)ربط حرف( :تا محض، وجود عالم نيزار، :نيستان               

 همة طرف از يعني است، يافته بازتاب من نالة در انسانها همة نالة كرده اند، جدا غيب عالم از مرا كه

 .سرداده امنالهانسانها
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تا بگويـم شرح درد اشتياقسينه خواهم شرحه شرحه از فراق

شدهچاكچاكياردوريازكهدلييعني:فراقازشرحهشرحهسينةپارهپاره،:شرحهشرحهضمير،دل،:هسين  شدهچاك چاك يار دوري  ازكهدلييعني:فراقازشرحهشرحهسينة پاره پاره،:شرحه شرحهضمير،دل،:هسين

رزومندي، :اشتياق معشوق، از دوري  :فراق .باشد
ٓ
 درد تا باشد چاك چاك يار دوري  درد از كه مي جويم دلي ا

رزومندي
ٓ
 درك چيزي  من درد از و نمي يابد در را عشق درد بي درد، شنوندة والا گذارم ميان در او با را خود ا

.نمي كند
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ل ا ا ان ك لك گا ا بازجويد روزگار وصـل خويــشهر كسي كو دور ماند از اصل خويش

تنبن،:اصل تجو:بازج رادورياينوبمانددورخوداصلازكهكهررسيدن،:وصلكردن،ج  را دورياين و بماند دور خوداصلازكهكسيهررسيدن،:وصلكردن،جستجو:بازجستنبن،:اصل

  .مي كند جستجو را وصال ايام كند، احساس
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 جفت بدحالان و خوشحالان شدممن به هر جمعيتــي نالان شدم

 غمگين، انسانهاي :بدحالان همنشين، :جفت .ناليدن :شدن نالان گروه، :جمعيت

 و غمگين انسانهاي با و ناليدم گروهي هر پيش من شادمان، انسانهاي :خوش حالان

.شدمهمنشينشادمان
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از درون من نجســت اسرار منهر كسي از ظن خود شد يار من

 :اسرار دل، :)دال فتح به(درون همراه، :يار گمان، :ظن وخوش حالان، بدحالان :هركسي

اسرار جستجويبهكسهيچشدند،منهمدمخودواعتقادپندارباهمهرازها،سر،جمع

.برنيامد من دل در نهفته
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ن نور نيستسرّ من از نالة  من دور نيسـت
ٓ
ليك چشم و گوش را ا

ن توانايــي وگوش چشم ولي نيست، جدا من نالة و نغمه از من دل راز ني، راز :سرّمن
ٓ
 به كه ندارند را ا

.يابندوقوفمندلراز  .يابندوقوفمندلراز

a.p.mir



 

ليك كس راد يد جان دستور نيست                  تن ز جان و جان ز تن مستور نيست

 :نيست دستور  جان ديد را كس ليك ,ديدن مرخم، مصدر :ديد نهان، :مستور  انساني، روح :جان

يه اين مفهوم
ٓ
 را تو :قليلا الا العلم من اوتيتم ما و ربي امر من الروح قل الروح عن يسئلونك و :دارد را ا

گگ روح .نداده اند دانشاندكجزراوشمااستمنپروردگار فرمانازجزئيروح:بگومي پرسند،روحاز

ثير به وتن مي كند ادراك را تن
ٔ
 چون اما نيست، پوشيده ديگر از يك هيچ و دارد شعور  روح بر روح تا

يجان دجوه ناستمج
ٓ
توانچشبهاا ديدن  .ديدنمي توانچشمبهرااناست،مجردجوهريجان
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تش است اين بانگ ناي و نيست باد
ٓ
تش ندارد، نيست بـاد           ا

ٓ
هر كه اين ا

 باد، .معدوم و نابود معني به و صفت دوم مصراع در و است، منفي اول مصراع در :نيست .ني ناي،

قافيهبيتايندر:بادنيست.استدعايــيفعلدوممصراعدرهواست،ونفساولمصراعدر قافيه بيت ايندر:بادنيست.استدعايــيفعلدوم مصراعدرهواست،ونفساولمصراعدر

تش برمي خيزد، ني از كه نغمه اي .است
ٓ
 كه نيست نفس مي سوزاند، را شنونده و است عشق از ناشي ا

ندر
ٓ
تشاينكهكسهرمي دهند،ا

ٓ
.استبهترنابودشدنشندارد را عشقا ي
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تش عشق است كاندر ني فتاد
ٓ
جوشش عشق است كاندر مي فتــاد                  ا

   

 وجودرا سراسر كه جوشي و وجنب شده نهاده عشق بر هستي جهان اساس صوفيان عقيدة به :عشق

خودبيني از را انسانكهاستجذبه ايمظهرباده،:مي غليان،:جوشش.استعشقازگرفتهگ

ورده نوا به را ني كه است عشق اثر اين .مي رهاند وانانيت
ٓ
 باده در كه است عشق غليان اين و است ا

نوافتاده
ٓ
مدهوجودبهعشقازچيزهمهاستكردهتخميرراا

ٓ
استا  .استامدهوجودبهعشق از چيزهمه.استكردهتخميرراانوافتاده
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يـــدرد اپرده هايش پرده هاي م                             ني حريف هر كه از ياري بريد    

هنگ موسـيقي، پـردة دوم حجـاب:قطع حلقة دوستي، پردة اول:حريف، يار، بريدن
ٓ
:پـرده دريـدن. ا ن بري ر ي ولري پر ي و بع ج وم پر ي ي نو ري پر

ن كسـي اسـت كـه از يـار. رسوا كردن، فاش
ٓ
ن جهت كه خود از نيستان جدا مانـده، همـدم هـر ا

ٓ
ني از ا

ن رازهاي دروني ما را فاش كرد
ٓ
هنگهاي ا

ٓ
 . خود جدا مانده باشد، ا
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همچو ني، دمساز ومشتاقي كه ديد؟                مچو ني، زهري و ترياقي كه ديد؟ه

ٓ
رزومند، چه كسي زهر و پادزهري چون نـي ديـده اسـت، چـه: همدم، مشتاق:پادزهر، دمساز:ترياق

ٓ
ا

 چون ني سراغ دارد؟ یكسي همدم و عاشق
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 قصه هاي عشــق مجنون مي كندني حديث راه پرخون مي كند  

  

ني ازراه پرخون عشق سخن مي گويد و . عامري از عاشقان ناكام است سقي: سخن، مجنون: حديث

ك ا ا شق ا . قصه هاي عشق مجنون را بيان مي كندق
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محرم اين هوش جز بيهوش نيست  مر زبان را مشتري جز گوش نيست

كيداداتاز:مر
ٔ
ييي سرمستكهكسييعنياينجادر:بيهوشادراك،:هوشمفعولي،تا

 چنانكه دريابد، را معاني اين نمي تواند كسي الهي عشق سرمست جز .است الهي عشق

   .ندارد ديگري  خريدار گوش جز زبان

a.p.mir



روزها، با سوزهــا همراه شددر غم ما، روزها بيگاه شد

م، :همراه .نرسيد پايان به :شدن بيگاه شام، وقت :بيگاه
ٔ
 پايان به ما غم در روزها توا

مگدازهاوسوزباماعمرايامورسيد
ٔ
.شد توا
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گ نفا اك اگ نت اك ت نك
ٓ
ا ا اي انكه چون تو پاك نيستتو بمان،، گو رو باك نيستفتر روزها گر 

  .باشد سلامت تو جان نداري، نظير پاكي در كه كسي اي نيست، باكي شد سپري  روزها اگر
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ٓ
ا ا اك ك دير شـدشهر كه بي روزي است روز                 هر كه جز ماهي، ز ابش سير شد

ب .عاشق معني به اينجا در :ماهي
ٓ
 بي روزي، .است فاعلي ضمير ،»ش« .جذبه و عشق اينجا در :ا

باز ماهي جز موجوديهر.ماندنبي نصيبوروزرسيدنپايانبه:روزديرشدن.بي نصيبمحروم،
ٓ
ا

ب به ماهي زندگي كه است معلوم اما مي شود، سير
ٓ
 محروم حقايق دريافت از كه كس هر دارد، بستگي ا

اندناشد  .مي ماندبي نصيبباشد
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خا ه ه خت ال د ا ن لاد ال د ا تا ك خن خا ه ه خت ال د ا ن لاد ال د ا تا ك خن خا ه ه خت ال د ا ن لاد ال د ا تا ك خن پس سخـن كوتـاه بايد، والسلامدر نيابد حال پختـــه هيچ خام پس سخـن كوتـاه بايد، والسلامدر نيابد حال پختـــه هيچ خام پس سخـن كوتـاه بايد، والسلامدر نيابد حال پختـــه هيچ خام

زموده كامل، :پخته
ٓ
خر به سخن :والسلام .بي تجربه ناپخته، :خام .ا

ٓ
زموده اي انسان هيچ .رسيد ا

ٓ
 ناا

زموده و كامل شخص سخنان نمي تواند
ٓ
رساند پايان به و كرد كوتاه را سخن بايد پس كند، درك را ا
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زاد اي پسر
ٓ
 چند باشي بند سيم و بند زر؟                  بند بگسل، باش ا

زاد:گسليدن
ٓ
بندهاي بندگي را! محبوس، اي پسر:تاكي، بند):ادات استفهام: (وارسته، چند:پاره كردن، ا يي

پاره كن و وارسته باش، تا كي به دست سيم و زر و مال دنيا اسير خواهي بود
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چند گنجد؟ قسمت يـك روزه ايگر بريزي بحــر را در كـوزه اي

ندربريزي،كوزهبهرادريااگر
ٓ
بكوزهزيكابيش كوزها

ٓ
است مقدر روزي يعني.نمي گيردجايا يي

  .خورد نمي توان مقدر روزي  از بيش و
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تا صدف قانع نشد پر در نشد            كوزةچشم حريصان پر نشد

ساي كوزه چشم ماهي، گوش :صدف تشبيهي، اضافة :چشم كوزة
ٓ
 صدف نمي شود، پر طعمكاران ا

 .نمي شودپيدااودرونمرواريدينبندد،دهانونكندقناعتبارانيقطرهبهتا
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شد چاك زعشق جامه ا كه عه صو ح ز داو ش پاك كل كلي پاك شــد،او ز حرص و عيب                        هر كه را جامه زعشقي چـاك شد

، :عشق از جامه شدن چاك شدن، پاره :شدن چاك
ً
 واحدي معشوق به دل و شد عاشق كه كس هر كاملا

د عطازكناندس
ً
دپاككاملا ش م  .مي شودپاك كاملا عيبوطمعازكسيچنانوجودسپرد،
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اي طبيب جمله علتهاي ما             شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

 خوش عشق اي عشق، دربارة كه است مركبي صفت :خوش سودا .است چهارگانه خلطهاي از يكي :سودا

 تو كه زيرا باش، تازه و تر و شاداب هميشه است، توخوش سوداي كه عشقي اي ما، ياخوش معاملة عاقبت

.هستيمابيماريهايهمةطبيب
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اي تو افلاطون و جالينوس مـا                         اي دواي نخوت و ناموس مـا

 اي يوناني، پزشك :جالينوس يونان، معروف فيلسوف :افلاطون خودپسندي، :ناموس خودپرستي، : نخوت

   .جالينوسي جاي به هم و افلاطون منزلة  به هم ما براي تو هستي، ما شهرت طلبي و تكبر داروي تو عشق
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شد افلاك عشق از شدخاك الاك د
ٓ
ا ق د ك كوه در رقص امد و چالاك شدجسم خاك از عشق بر افلاك شد    

         

ســمان رفــت، وكــوه از تجلــي عشــق رقصــان و:جســم خــاك
ٓ
دم، انســان بــه ســبب عشــق بــه معــراج ا

ٓ
بنــي ا

ن ! چــالاك شــد، اي عاشــق،
ٓ
عشــق جــان در كــوه طــور دميــد كــه طــور مســت و مــدهوش شــد و موســي از ا

افتاد ش ه ب .تجلي بيهوش افتادتجل
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مد عاشقـا
ٓ
 طور مست و خر موسي صاعقـا                   عشـق جان طور ا

 و مست طور  كه دميد طور  كوه در جان عشق !عاشق، اي شد، چالاك و رقصان عشق تجلي از كوه

اشش
ٓ
لا اشت اف   .افتادبيهوشتجليانازموسيوشدمدهوش
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گ گگل ا گـفتمـينی ههمچو ني، من گـفت                  با لب دمساز خود گر جفتمــي

نچـه شايسـتة گـفـتن 
ٓ
اگر با مصاحب همدل خود قرين بـودم، مـن هـم مثـل نـي ـ كـه بـر لـب نـي زن اسـت ـ ا

د
ٓ
ا ان ز بود، بر زبان مي اوردمد
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بي زبان شد گرچه دارد صـد نوا          هر كه او از همزباني شد جدا

واز، هــر كــس كــه از يــار همــدل : لال، خــاموش، نــوا: بي زبــان. دوكــس كــه همــديگر را درك كننــد: همزبــان
ٓ
ا

ن زبـان نمي گشـايد و خـاموش
ٓ
خود جـدا شـده باشـد، اگـر صـدگونه از اسـرار را هـم بدانـد، هرگـز بـه شـرح ا

. مي ماند
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گذشت د تان گل و فت گل گذشتچونكه س ل بل ز پ زان نشنوي نشنوي زان پس ز بلبل سرگذشـت  چونكه گل رفت و گلستان درگذشت

ن مراد
ٓ
 چنين اگر است، همزبان مستمع دل گلستان طراوت به موقوف عشق از گـفتن سخن كه است ا

ا ن اشش لن ال كشخ   .كشيددرخواهدهم دمبلبلنباشد،شنونده اي
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زنده معشوق است و عاشق مـرده اي             جمله معشوق است و عاشق پرده اي

ويزند، پنجره و در بر كه پارچه اي .١ :است معني سه به :پرده همه، :جمله
ٓ
 .٣ حجاب، مطلق .٢ ا

هنگ،
ٓ
دهاگا يم،پوششمعنبهراپ شودچنينمعنبگي دهايمانندعاشقكهم ازكهاستپ ازكه است پرده ايمانندعاشقكهمي شودچنينمعني بگيريم،پوششمعنيبهراپردهاگراهنگ،

 حجاب عاشق كه بود خواهد اين مقصود كنيم، فرض حجاب را پرده اگر و .ندارد حركـتي و جنبش خود

.استمعشوقظهور
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 پر، واي او او چــو مرغـي ماند بي                        چون نباشد عشق را پرواي او          

 نداشته عاشق به التفاتي عشق اگر .نيست پرواز به قادر كه پرنده اي :مرغ بي پر او، بر واي :او واي رغبت، :پروا

اا
ٓ
االكاا اااا  .داشتنخواهدپروازپرتوانايــي وپرندة بي بالچونكهعاشقانبروايباشد،
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 چون نباشد نور يارم پيش و پــس؟                    من چگونه هوش دارم پيـش و پس

  :نوريار .كردن چيزي  رامتوجه خود حواس :داشتن هوش
ً
يه اين به اشاره ظاهرا

ٓ
 لكم يجعل و ... « كه است ا

نروشنايــيدركهدهدنوريراشماو»...بهتمشوننورا
ٓ
 .بجوييدراها
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د ب ون ب سخن ن ك اهد خ د؟عشق ب ن چ د ن از غ ينه
ٓ
ا اينه غماز نبود چون بود؟                     عشق خواهد كين سخن بيـرون بود       

شكار را خود كه مي خواهد عشق يعني سخن چين، :غماز عشق، ماجراي :سخن اين
ٓ
ينه اي چون و كند ا

ٓ
 است ا

گ
ٓ

گ
ٓ

ينةاوپسنكند، فاشراعشقرازعاشقاگردارد،پيشهغمازيكه
ٓ
ينه .نيست صيقليواستزدهزنگا

ٓ
دل:ا

  .عاشق
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ينه      
ٓ
زانكه زنگـار از رخش ممتاز نيست                         ت داني چـرا غماز نيسـت ؟ ا

ينه
ٓ
 چرا؟ مي داني  نمي دهد، نشان را چيزي  تو ضمير و درون تميز، :ممتاز فلزات، زنگ :زنگار .عاشق دل :ا

نكها
ٓ
ا

ٓ
فتهزنگاا ذفلكاكهاانظاگ نقت نقستهذيب معرفتوعلمكسببرايكهاستاينمنظور .استگرفتهزنگراانرويانكهبراي

.گويند تخليه صوفيه را تصفيه اين .است لازم وتصفية باطن

a.p.mir



 كار پاكان
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موزشي
ٓ
 :هدفهاي ا

:پس از پايان اين درس دانشجو مي تواند

.را دراين درس مشخص كند"الصدقه ترد البلاء"كاربرد حديث ر بر رر ر ر
 .و قياس را بازگو كند" شير"و " شير" را معني كند و كلمات  ١٧-١٦ابيات 

نها اشاره كرده است، بنويسد ٢٠بيت 
ٓ
ياتي را كه مولانا دراين بيت به ا

ٓ
 .را معني كند و ا

.را توضيح دهيد"عصاي ساحران"و "عصاي موسي"منظور مولانا را مقايسه
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اره اي:اش كاره ه مقايس ات ابي ن دراي ا مولان ـــا درايـــن ابيـــات مقايســـه كارهـــاي :اشـــاره مولان

يعادي را با كار مردان خدا ناروا مي داند ر ن ر ر ب ر ي
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طوطيــي را وي و بقالي طوطيبود گويا سبز نوايــي، خوش خوش نوايــي، سبز گويا طوطي                       بود بقالي و وي را طوطيــي

.طوطيــي داشت: وي را طوطيــي
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نكـته گـفتي با همه سوداگران                       دردكان بودي نگهبان دكان ي رو و ي

گ ظك اگا مشتري :سوداگر  سخنان ظريف:نكـته گـفتن
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دمي ناطق بدي
ٓ
در نواي طوطيان حاذق بدي                       درخطاب ا ي يي و ي و

ااطااگ ماهر:حاذق    سخن:خطاب   مشتري:سوداگر

a.p.mir



گگ شيشه هاي روغن گل را بريخت           جست از سوي دكان سويــي گريخت

روغن كنجد: روغن گل
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بر دكان بنشست فارغ، خواجه وش                   از سوي خانه بيامد خواجه اش

اگا گااگ چون بزرگان:خواجه وش   بزرگ، سوداگر:خواجه
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بر سرش زد گشت طوطي كل ز ضرب                ديد پر روغن دكان و جامه چرب

زدن: ضرب    بي مو: كل
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ه كرد                 روز كي چندي سخن كوتاه كرد
ٓ
مرد بقال از ندامت ا

پشيماني: ندامت           خاموش شدن: سخن كوتاه كردن
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كافتاب نعمتم شد زير ميغ           !اي دريق: ريش بر مي كند و مي گـفت

اسف: دريغ      تشويش بيفايده كشيدن: ريش بركندن
فتاب نعمت

ٓ
فتاب نعمتم شد زير      ابر: ميغ            اضافه تشبيهي، مراد صداي طوطي است: ا

ٓ
ا

            .نعمت از دستم رفت:ميغ
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ن زمان
ٓ
ن خوش زبان               دست من بشكسته بودي ا

ٓ
چون زدم من بر سر ا

      طوطي: خوش زبان           ياي تمناست: بشكسته بودي

ن لحظه اي كه بر سر طوطي مي زدم، دستم مي شكست
ٓ
.كاش ا

a.p.mir



تا بيايد نطق مرغ خويش را                    هديه ها مي داد هر درويش را

وردن:يافتن        فقير:درويش
ٓ
واز طوطي:نطق     به دست ا

ٓ
شايد اشاره به اين    ا نيررويش ني ور يقب و ز ينو ب ر ي

" الصدقه ترد البلاء" حديث است كه 
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بر دكان بنشسته بد نوميدوار           بعد سه روز و سه شب حيران و زار ور ر

ا د د:ن ناا نااميد:نوميدوار
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ن مرغ را هر گون شگـفت
ٓ
يد او به گـفت            مي نمود ا

ٓ
تا كه باشد كاندر ا و ر رغ و ي

نادر و عجيب: شگـفت          هر نوع: هرگون  
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با سر بي مو، چو پشت طاس و طشت                    جولقيــي سر برهنه مي گذشت

ن را بر تن كنند: جولقي
ٓ
.نوعي پارچه پشمين كه مردم فقير و درويش و قلندران ا

نان موي سر، ريش، سبيل و ابرو را مي تراشيدند: جولقي سربرهنه
ٓ
.ا
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مد در زمان
ٓ
!هي فلان: بانگ بر درويش زد كه                  طوطي اندر گـفت ا

گـفتار:گـفت
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ميختي
ٓ
تو مگر از شيشه روغن ريختي؟                    از چه اي كل، با كلان ا

ٓ
معاشرت:اميختن
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مد خلق را
ٓ
كو چو خود پنداشت صاحب دلق را                     از قياسش خنده ا

نوعي لباس پشمينه: دلق              سنجيدن: قياس

درويش:صاحب دلق
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گرچه ماند در نبشتن شير و شير                كار پاكان را قياس از خود مگير ر و رپ ر ر

ف گ خ ا ا كق قا خ ا با خود مقايسه كردن:قياس از خود گرفتن
ن دو 

ٓ
كار مردان خدا را با كار خود مقايسه مكن، اگر چه شير درنده و شير خوردني را يكسان مي نويسند و ا

.ر شبيه هم اند، اما در معني تفاوت عمده اي با هم دارندهبه ظا رب م ب ي م و ي ر م بي ر
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گاه شد                جمله عالم زين سبب گمراه شد
ٓ
بدال حق ا

ٓ
كم كسي ز ا

جمع بدل يا بديل، عده اي از صالحان: ابدال
ال ا ك ك ان ا اف ا گ خ ا اكا كا قا ال ا تمام مـردم عـالم بـه سـبب همـين مقايسـه كـار پاكـا بـا خـود بـه گمراهـي افتاده انـد، كمتـر كسـي از حـالت

.مردان راستين خدا خبر دارند
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اوليا را همچو خود پنداشتند                          همسري با انبيا برداشتند

خود را برابر دانستن: همسري برداشتن               برابري : همسري 
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ما و ايشان بسته خوابيم و خور                     گـفته اينك ما بشر، ايشان بشر

ن اشـاره مي كنـد
ٓ
يـات قـرا

ٓ
يـه كـه مي فرمايـد.اين بيت به مفهوم ا

ٓ
 بـه ايـن ا

ً
كـل:مخصوصـا

ٔ
مـا لهـذا الرسـول يا ي ر رن ي هوم ب بي يين ر ي ي ين ب لو ي ول ر ه

الطعام و يمشي في الاسواق
نــان هــر دو غــذا مي خــوريم و 

ٓ
ــرا كــه مــا و ا كــافران مي گـفتنــد كــه هــم مــا بشــريم و هــم پيــامبران بشــرند، زي

.با هم برابريم) به ظاهر(     مي خوابيم، پس
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هست فرقي در ميان بي منتهي                     اين ندانستند ايشان از عمي يي ي ي ر

اك كن گ خ ا ن ا لك"خ انا قل قـل انـا بشـر مـثلكم يـوحي"خداوند به پيامبر خود مي گويـد كـه بي نهايت:بي منتهي     كوري:عمي

.. " الي 

است شگرفي تفاوت پيامبر و نان
ٓ
ا ميان كه نكردند توجه نكـته اين به كوردلي سبب به .كافران به سبب كوردلي به اين نكـته توجه نكردند كه ميان انان و پيامبر تفاوت شگرفي است.كافران
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ا ك ا اا ا ا ك ا هر دو را بر مكر پندارد اساس                   سحر را با معجزه كرده قياس

.كار خارق العاده كه پيامبران انجام مي دهند: معجزه         افسون: سحر

.كافر جادو را با معجزه مي سنجد و مي پندارد كه سحر و معجزه بر يك مبنا استوارند ي ي
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ن عمل راهي شگرف                     ساحران موسي از استيزه را
ٓ
زين عمل تا ا ر يز ز ي و ررن ي ر ل ن ل زين

ور : شگرف         عميق: ژرف
ٓ
شگـفت ا

يعصاي موسي كه به معجزه متكي است با عصاي جادوگران كه بر شعبده تكيه دارد اختلاف زيادي با هم ي

وري دارد
ٓ
 .دارند، كار موسي با كار جادوگران اختلاف شگـفت ا
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اچه دومدفتدي دومدفترديباچه
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موزشي
ٓ
ي:هدفهاي ا ي

:انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس قادر باشد

.را توضيح دهد" مهلتي بايست تا خون شير شد" منظور مولانا از مصراع •
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 نقل كند•
ً
مده است، عينا

ٓ
ن كريم درباره شير ا

ٓ
يه اي را كه قرا

ٓ
ن را به فارسي بنويسد ا

ٓ
.ترجمه ا ي

را " بلبـل"منظـور مولانـا از كلمـه " بهـر صـيد ايـن معـاني بازگشـت/ بلبلي ز اينجا برفت و بازگشـت " دربيت •

.مشخص كند
ا• ا لا ل ا كا"ظ ا"ا ا ك ا ا ك گ ا ا ا دراين درس را بازگو كند و روايتـي را كـه در بيتـي از درس بـه تربيـت بـاز"باز شكاري"منظور اصلي مولانا از•

.اشاره شده بنويسد

a.p.mir



ٓ
گ)( .مطابقت دهد و نتيجه گيري كند)ع(را با داستان ادم ١١مضمون بيت•

ن را بنويسد ١٤در ارتباط با بيت •
ٓ
 نقل كند و ترجمه فارسي ا

ً
ن كريم عينا

ٓ
يه اي از قرا

ٓ
.ا

كه• معني اين يار"درباره از نه گزيد خلوت بيگانگان از بنويسد"بايد درس اين از .بيتي  .بيتي از اين درس بنويسدبايد از بيگانگان خلوت گزيد نه از ياردرباره اين معني كه
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خير شد
ٔ
مهلتي بايســت تا خـون شير شد                  مدتي اين مثنوي تا

خير مثنوي اين مدتي
ٔ
 ھ۶۲۲ وسال اول دفتر انياپ انيم مدت چه که است نکرده نييتع مولانا :شد تا

جيتدر به تکامل:شدشيرخـونتابايســتمهلتي.است افتادهفاصله,شودمیاغازدومدفترکه

  . رديذپ می صورت
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خون نگردد شير شيرين، خوش شنو                     تا نزايد بخت تو فرزند تــو    

        

 در نوزاد تولد از سپ كه است خون همان شير كه است اين واقعيت, اقبال : بخت

ه ياك تختاكهشگقهنكتهاهشلشهش  تو بخت تاكهبدهوشگدقتبهنكـتهاينبه.شود ميبدلشيربهشيريهايكيسه

.شود نمي  تبديل واراگ شير به خون نياورد دنيا به فرزندي
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سمـان             چون ضياءالحق حسام الدين عنان
ٓ
باز گردانيد ز اوج ا

  اوج, برتافتن عنان :ردانيدنگباز  عنان
ٓ
.بالا عوالم در سير : سمانا
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بي بهارش غنچه ها ناگـفته بـود                 چون به معراج حقايق رفته بود

شكافتن، : گـفتن. عنايات لطيف: بهار. سير و سلوك در حقايق جهان: نردبان، معراج حقايق: معراج

او بيعنايــت بــود، پرداختــه جهــان درحقــايق ســلوك و ســير بــه كــه چلبــي حســامالدين چــون شــكـفتن، چــون حســام الدين چلبــي كــه بــه ســير و ســلوك درحقــايق جهــان پرداختــه بــود، بي عنايــت اوشــكـفتن،

. غنچه هاي مثنوي ناشكـفته مانده بود
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چنگ شعر مثنوي با ساز گشت               چون ز دريا سوي ساحل بازگشت

بـا . اضـافة تشـبيهي: عالم مادي، چنـگ شـعر مثنـوي: كنايه از استغراق در عوالم درون، ساحل: دريا

گشت شاز ك شك ك ك ثن نگ گش ي ظا ال ه اق تغ ا ال از چـون از عـالم اسـتغراق بـه عـالم ظـاهري برگشـت، چنـگ مثنـوي كـوك شـد و.كوك شـدن:ساز گشتن

مادة سرودن گرديد
ٓ
. ا
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 بازگشتش روز استفتاح بود                      مثنوي كه صيقل ارواح بود

پــانزدهم مــاه رجــب، مثنــوي كــه : جــلا دهنــدة روحهــا، روز اســتفتاح: جلادهنــده، صــيقل ارواح: صــيقل

غاز شد) ھ٦٦٢سال (ارواح را جلا مي دهد، دوباره روز پانزدهم رجب
ٓ
۰.ا
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 سال اندر ششصد و شصت ودوبود                مطلع تاريخ اين سودا و سود            

بهره، : طلوع، سود: مطلع
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 بهر صيد اين معانــــي بازگشت                        بلبلي ز اينجا برفـت و بازگشت        

بلبل، و باز در مصراع دوم حسام الدين چلبي است
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تا ابد بر خلق اين دربــاز بـــاد      ساعد شــه مسكن اين باز بـاد          

قا اق لا ال فاا ا ا ا ا ث يعني در مثنوي، يـا در اسـرار و معـارف :اين در.حسام الدين چلبي: اين باز.حضرت حق:شه.قدرت و قوت:ساعد

.دست سلطان پيوسته نشيمن اين باز باد و اين در معارف الهي هميشه به روي خلق گشوده باد. الهي
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فت اين در هوا و شهوت است       
ٓ
ور نه اينجا شربت اندر شربت است                     ا

فت اين در است،
ٓ
.  والا اينجا هميشه پر از شربتهاي دلنشين حقايق استهواي نفس و شهوت ماية ا يي
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دم اندر ذوق نفس
ٓ
شد فراق صدر جنت طوق نفـس              يك قدم زد ا

خ
ٓ
ا از ل ا ف ه

ٓ
ا ك ن گن خ از ا ا ن ا خ كه ت ا

ٓ
ا ت ض ة ق ه اشــاره بــه قصــة حضــرت ادم اســت كــه خداونــد او را از خــوردن گنــدم منــع كــرده بــود، ادم بــه فريــب ابلــيس از ان خــورد و بــدين اشا

: جنـت. بـالاي مجلـس :صـدر. خوشـي، لـذت: ذوق. قـدمي برداشـتن، اقـدامي كـردن: يك قدم زدن. نافرماني از بهشت رانده شد

ن، دوري از صـدر :بهشت، طوق
ٓ
دم يك قدم به سوي لذت نفـس برداشـت، امـا بـه كيفـر ا

ٓ
چيزي كه بر گردن بندند، حضرت ا وق ربه ز وري ن ر ي ب بر س وي ب م ي م ر ب ن ر بر چيزي

. يعني از بهشت رانده شد. مجلس بهشت چون بندي به گردنش افتاد
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ب چشم ريخـــت                 همچو ديو از وي فرشته مي گريخت
ٓ
 بهر ناني چند، ا

ب چشم: ديو
ٓ
دم چنـان مطـرود شـد كـه فرشـته ازو ي چنـان مي گريخـت كـه از ديـو گريزنـد، و بـه خـاطر چنـد . اشـك: شيطان، ا

ٓ
ا

.سالها گريه كرد)گندم(نان ر)دم(ن ري .ه

a.p.mir



ن مو در دود يده رسته بودگرچه يك موبد گنه كو جستــه بود
ٓ
ليــك ا

دم يعني او، كه :كو به كوه و وكمي، حقارت به مو فارسي زبان در :مو
ٓ
  :رستن ديده در موي .ا

ً
 شدن، نابينا ظاهرا

دم كه گناهي چه اگر
ٓ
ن اما بود،  ناچيز بود، شده مرتكب ا

ٓ
 .بود كرده ايجاد او كار در بزرگي اختلال ناچيز خطاي ا

يه اين به اشاره دوم مصراع
ٓ
دم :»الخاسرين من لنكونن ترحمنا و تغفرلنا لم ان و انفسنا ظلمنا ربنا قالا « :است ا

ٓ
 ا

اگا گااكاااااگكاگا اا  بودخواهيم زيان ديدگانازنكنيرحممابهونيامرزيرامااگر و كرديمستمخودبهماپروردگارا:گـفتندحواو

   .)٢٣/هفتم(
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دم بكردي مشورت
ٓ
ن ا

ٓ
در پشيماني نگـفتي معـذرت         گر در ا

دماگ
ٓ
ةا با ند

ٓ
ئلها د،ايزنم ك مانم شدپش خواستپوزشونم نم  .نمي خواستپوزشونمي شد پشيمانمي كرد،راي زنيمسئلهاندربارةادماگر
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مانع بد فعلي و بد گـفت شد                         زانكه با عقلي چو عقلي جفت شد    

 بدفعلي و بدكرداري  از را انسان شود، يار ديگر عقل با عقلي اگر كه زيرا .بدگويــي :بدگـفت .بودن بدكردار :بدفعلي

.باز مي دارد.بازميدارد
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چون چنان كردي خدا يار تو بودرو بجو يار خدايــي را تو زود

  خدا، به منسوب دوست :يارخدايــي
ً
 چون :كردي چنان چون است، چلبي حسام الدين مراد ظاهرا

اا كتاخ  .كرديجستجوراخدايــييار
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نكه در خلوت نظر بردوخته سـت
ٓ
موخته ســتا

ٓ
ن را هم زيار ا

ٓ
خر ا

ٓ
ا

نبربستن،چشم:دوختننظربرگوشه نشيني،:خلوت
ٓ
به و كرده اختيارگوشه نشينيكهكسا يو ي نربرو مو نچ يسنبرب ي رو بوري

موخته مرشد از راهم خلوت نشيني بسته، دل خلوت
ٓ
   .است ا
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مد نه بهارخلوت از اغيار بايد نه زيار
ٓ
 پوستين بهر دي ا

درست حيواناتپوستازكهجامه اي:پوستينبيگانگان،غير،جمع:اغيارگوشه نشيني،:خلوت ي

مد دي بهر پوستين .مي پوشند زمستان در گرما براي و مي كنند
ٓ
 خويش جاي به چيزي  هر :بهار نه ا

 خلوت .نيكوست خويش جاي به چيزي  هر يار، از نه گزيد خلوت بيگانگان از بايد .نيكوست

اا ااا گ .ديگرانازامااست،خوب
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نور افزون گشت، ره پيــدا شودعقل با عقل دگر دو تا شود

 مضاعف بپيوندد، دگر باعقل عقلي اگر .گردد جاي به :گشت .مضاعف دولا، :دوتا .مي شود تلفظ »دو« از بلندتر :دو

  .مي شود نمايان حقيقت راه و مي گردد افزونتر نور و مي شود
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ظلمت افزون گشت، ره پنهان شـودنفس با نفس دگر خنـدان شـود

نفس اماره، اگر نفسي به نفس ديگر بپيوندد و احساس شادماني كند، بر تاريكي مي افزايد: نفس
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از خس وخاشـــاك او را پـاك دارچشم توســـت اي مـرد شكار يار،

مرشد يا يار الهي به منزلة چشم جهان  اي صياد حقيقت،. كسي كه در صدد صيد حقايق غيبي است: شكار. يارالهي :يار

زار و مكدر ساختن او بپرهيز
ٓ
.بين توست، از ا
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شم را از خس ره اوردى  مکن  چهين به جاروب زبان گردی مکن           ن ی ر ن زب روب ج ب نچين ى ور سر ز ر م

ورد. گرد و خاك بلند كردن: گردي كردن. اضافة تشبيهي: جاروب زبان
ٓ
. تحفه، هديه:ره ا
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ون كه مومن چ
ٓ
ينه مومن بود                   روي او زا

ٓ
 لودگي ايمن بودا

 «: مصـــراع اول بـــه ايـــن حـــديث اشـــاره مي كنـــد
ٓ
ينـــة مـــومن اســـت: »المـــومنةالمـــومن مـــرا

ٓ
:  حـــزن . مـــومن ا

ٓٓٓ
گ ينهاندوه،

ٓ
ن:دميدن در ا

ٓ
ينـه يــي اسـت،عزيز مـن بـر .تار و كدر كردن ا

ٓ
مرشد به هنگام اندوه روح رامانند ا

ن را نگيرد
ٓ
ينه دم مزن تا كدورت روي ا

ٓ
. روي ا
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يار 
ٓ
 يينه است جان را در حزن             در رخ ا

ٓ
يينه اي جان دم مزن ا

ينه اندوه،:  حزن 
ٓ
ن: دميدن در ا

ٓ
ينـه يــي اسـت،عزيز . تار و كدر كردن ا

ٓ
مرشد بـه هنگـام انـدوه روح راماننـد ا

ن را نگيرد
ٓ
ينه دم مزن تا كدورت روي ا

ٓ
.من بر روي ا
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)١(بهيمه صوفي
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ااشا ه ك تن ه خ ا ان ان ا ن در دنيــا انســانهاي ديــو خــوي هســتند كــه بــا:اشــاره

وا اغ را ر ديگ انهاي انس يس بتلب فري د، كنن م مي كننـــد، فريـــب  تلبـــيس انســـانهاي ديگـــر را اغـــوا

نــان را نبايــد خــورد
ٓ
ارزش هــر كــس بــه ارزش.ســخن ا ور ي ب ر ن رزشن ب س ر رزش

.انديشه اوست
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موزشي
ٓ
ي:هدفهاي ا وز ي ه

:انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند ي
در بيت سوم را معني كند و منظـور مولانـه را از ايـن بيـت مـورد تجزيـه و تحليـل " مراقب " كلمه •

.قرار دهد

.علم را به اعتبار صوفيان معني كند و در اين باره بيتي از حفظ بنويسد•

.را ريشه يابي و معني كند" ماخوليا"كلمه •

بيت• در مولانا كه را يهاي
ٓ
بنويسد٣٠ا است، كرده اشاره ن

ٓ
ا به .به ان اشاره كرده است، بنويسد٣٠ايه اي را كه مولانا در بيت
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تاشبي درخانقاهي شد قنق                    صوفي مي گشت دردور افق

محلي است كه درويشان : خانقاه      گرداگرد جهان: افق       سير و سفر: گشتن

ن اقامت مي كنند
ٓ
مهمان:قنق                   .و مرشدان در ا ي ن ر ن ر نقو ه
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خور ببست
ٓ
او به صدر صفه با ياران نشست                        يك بهيمه داشت در ا

ا ا
ٓ
لا ط                    طويله:اخور         چارپا:بهيمه
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دفتري باشد حضور يار پيش           پس مراقب گشت با ياران خويش

ن . در اصطلاح صوفيان حالتي از احوال دل است: مراقبت
ٓ
مراقب كسي است كه به ا

.حالت فرو رود  

ينه ضمير يكديگر مي بينند/ كـتاب : دفتر
ٓ
.صوفيان صاحبدل هم اسرار حقيقت را در ا  

ا ا ا ك اف ا
ٓ
ا ا اق ا ا ا ف

ٓ
ان صوفي با ياران خود به مراقبه پرداخت، اري حضور يار موافق چون كـتابي براي يار ا

.اوست كه مي تواند حقايق را از او دريابد  
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جز دل اسپيد همچون برف نيست                    دفتر صوفي سواد و حرف نيست

دلي كه از همه :دل اسپند همچون برف        سخن خالي:حرف         سياهي:سواد ريريو و زپ ي

.چيز زدوده شده و صفا يافته است  

كـتاب صوفي حرف خالي و سياهه حروف كـتابها نيست، او هيچ چيز جز دل صافي 

.ندارد
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ثار قلم
ٓ
ثار قدم                       زاد دانشمند ا

ٓ
زاد صوفي چيست ا

ثار قدم                    فقيه: دانشمند
ٓ
ردپاي بزرگان طريقت: ا  

نان است اما توشه صوفي پيروي از 
ٓ
توشه سفر فقيهان نوشته هاي ا

.مشايخ طريقت است  
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ن صوفيان مستفيد
ٓ
خر رسيدچون                      حلقه ا

ٓ
كه بر وجد و طرب ا

در اصطلاح صوفيه حالتي است به دنبال سماع از حق تعالي بر : وجد

يد و باطن او را تغيير دهد
ٓ
.دل سالك ا يير ر و ن ب و ي ل
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ن زمان                             خوان بياوردند بهر ميهمان
ٓ
ورد ا

ٓ
از بهيمه ياد ا

وربراي:بهر
ٓ
كرد:يادا ياد ياد كرد:ياداور             براي:بهر
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ٓ
خور بروگ

ٓ
است كن بهر بهيمه كاه و جور                  گـفت خادم را كه در ا

     فراهم كردن: راست كردن
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ازقديم اين كارهاكار من استلا حول اين چه افزون گـفتن است :گـفت
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ن جوش را از نخست: گـفت
ٓ
كان خر پير است و دندانهاش سست                 تركن ا
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موزند اين ترتيبها          گـفت، لا حول، اين چه مي گويــي مها
ٓ
از من ا

ي      اي مه:مها
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داوري منبل بنه بر پشت ريش                          پالانش فرونه پيش پيش:گـفت پ پ ر پپ ر ي

                 .دارويــي بوده كه در التيام زخمها به كار مي رفته است: منبل

زخم: ريش  
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خر اي حكمت گزار
ٓ
مد صد هزار              گـفت، لا حول ا

ٓ
جنس تو مهمانم ا

 داري :از توام بگرفت شرم           تو مرا: توام         ولرم:شير گرم
ً
واقعا

 خجالتم مي دهي
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هست مهمان جان ما و خويش ما                 جمله راضي رفته اند از پيش ما
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بش ده وليكن شير گرم: گـفت
ٓ
لاحول از توام بگرفت شرم: گـفت             ا

شايسته:اهل                           به خدا پناه بردن:لاحول كردن
، اي پدر به شيطان لعنت كن، اگر رسـول شايسـته اي بـه جـايــي ...لاحول و لا : خادم گـفت

وري كن، او خود وظيفه اش را مي داند
ٓ
 .فرستادي، كمتر وظايف او را يادا
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لاحول، اين سخن كوتاه كن:گـفت              اندر جو تو كمتر كاه كن:گـفت ر و وو و
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ور بود تر ريز بروي خاك خشك            جايش را بروب از سنگ و پشك: گـفت

سرگين:پشك
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با رسول اهل كمتر گو سخن                 لاحول، اي پدر، لاحول كن: گـفت

شايسته:اهل شايسته:اهل
، اي پــدر بــه شــيطان لعنــت كــن، اگــر رســول شايســته اي بــه جــايــي ...لاحــول و لا : خــادم گـفــت

وري كن، او خود وظيفه اش را مي داند
ٓ
 .فرستادي، كمتر وظايف او را يادا
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رم نخست: گـفت           خادم اين گـفت و ميان را بست چست 
ٓ
رفتم كاه و جو ا

 

قصد كاري كردن: ميان را بستن  
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ياد هيچ او نكرد خور
ٓ
ا وز بدادرفت صوفي بدان خرگوشي خواب خواب خرگوشي بدان صوفي بداد             رفت وز اخور نكرد او هيچ ياد

فريفتن: خواب خرگوشي دادن            غفلت: خواب خرگوشي  
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كرد بر اندرز صوفي ريشخند                   رفت خادم جانب اوباش چند
 

فرومايگان            : اوباش

ف گ خ ا ف ا خ ف لگ نف ش خادم پيش چند نفر ولگرد رفت و سخنان صوفي را به مسخره گرفتخا
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خوابها مي ديد با چشم فراز        صوفي از ره مانده بود و شد دراز 

بسته                         : فراز

.صوفي كه از رنج راه خسته شده بود، خوابيد و با چشمان بسته خواب مي ديد
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پاره ها از پشت و رانش مي ربود          كان خرش در چنگ گرگي مانده بود و ي ر ور ي پ پ
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ن خادم مشفق كجاست؟! اي عجب           لاحول اين چه سان ماخولياست: گـفت
ٓ
ا

 خيال بيهوده: ماخوليا
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ن خرش در راه رو 
ٓ
گه به چاهي مي فتاد و گه به گو             باز مي ديد ا

گودال: راه رفتن                    گو: راه رو 
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رفته اند و جمله درها بسته اند                  چاره چيست، ياران جسته اند: گـفت
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ميگـفت عجب:باز خادمك!اي ن
ٓ
نمك؟ا و نان گشتهم ما با كه نه نه كه با ما گشت هم نان و نمك؟               ان خادمك!اي عجب:باز مي گـفت

كسي هم كاسه و هم سفره شدن :هم نان و نمك و ن نم ر م و م ي
ن كه است اين نه مگر :مي گـفت خود با صوفي

ٓ
 اين با حقوقي و حق و خورده نمك و نان من با خادم ا

است؟ شده ايجاد ما بين عمل
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او چرا با من كند بر عكس كين؟           من نكردم با وي الا لطف و لين ي م رر ر

للطف نن نرمي: نرمي    لين:لطف
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ورنه جنسيت وفا تلقين كند                            هر عداوت را سبب بايد سند

دوستي                  : همدلي    وفا/  هم جنس بودن   : حجت        جنسيت: سند

دشمن بايد دليلي داشته باشد والا مقتضاي هم جنسي و همدلي وفاداري و صميميت است
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دم با لطف و: باز مي گـفت
ٓ
ن ابليس جوري كرده بود؟                جود ا

ٓ
 كي بر ا

 

ل ا
ٓ
نا ش از خ ه ا ا

ٓ
ا ا اشت ا طا ش ه ه ا اشا اشاره است به وسوسه شيطان و واداشتن او ادم و حوا را به خوردن از ميوه شجره ممنوع:ادم و ابليس

نان از بهشت
ٓ
  و اخراج ا
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اچه مسدفتدي ومسدفتر ديباچه
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موزشي
ٓ
:هدفهاي ا

:دانشجو پس از مطالعه اين درس مي تواند
ن"• ش ل"ا ض ث

ٓ
ا ا ا ل ن)(ا معنـي ) ص(در بيت اول را با اوردن عين حديث حضرت رسولسه بار شدن سنت•

.كند

.را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد٦بيت• رربي يل و جزي ور ر
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يــه اي را كــه مولانــه در مصــراع اول بيــت •
ٓ
 بنويســد و ترجمــه  ٩ا

ً
مــورد اســتفاده قــرار داده اســت، عينــا

ن را به دست دهد
ٓ
.فارسي ا

ن در شعر فارسي را توضيح دهد -كه در بيت دهم به كار رفته –" سوسن " كلمه •
ٓ
.و جايگاه ا

ا• ا لانا ل"نظ ا"تكا ق ل ل ت ت شا ا ات ا
ٓ
ا ا  .با اوردن ابياتي به عنوان شاهد، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد"تكامل"نظر مولانا را درباره•
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اين سوم دفتر كه سنت شد سه بـار             اي ضياءالحق حسام الدين بيار

هر موضوعي را سه بار ) ص(احاديث متعدد از حضرت رسول نقل كرده اند كه پيامبر : ار شدن سنتبسه 

ك ا تكرار مي كردك
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در سوم دفتر بهل اعذار را          برگشا گنجينة اسرار را

جمع عذر، پوزش خواستن، در دفتر سوم عذرها را كنار : اعذار. فعل امر از هشتن: بهل. دل: گنجينة اسرار

ا گ ا ل ا ا گ ا .بگذار و گنجينة اسرار دلت را بگشاگ
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نه از عروقي كز حرارت مي جهدوتت از قوت حق مي زهدق

جمع عرق، رگها، توش و توان تو از قـدرت الهـي مي تـراود، نـه از رگهـاي : عروق. زاييدن، جوشيدن: زهيدن

يد
ٓ
.بدن كه به سبب حرارت تن به حركت درمي ا
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نه از فتيل و پنبه و روغـن بود         اين چراغ شمس كور وشن بود

ايـن مشـعل فـروزان خورشـيدكه پرتـو افشـاني . رسن تافته، فتيله: اضافه تشبيهي، فتيل: چراغ شمس

ن به فتيله و پنبه و روغن نيازمند نيست،
ٓ
.از قوت حق نيرو مي گيردمي كند، نور ا

a.p.mir



نه از طناب و استني قايم بود         سقف گردون كو چنين دايم بــود

سـمان را دائـم: سقف گـردون
ٓ
يـة : اسـتن پايدار،: تشـبيهي، ا

ٓ
خلـق السـموات بغيـر «سـتون، اشـاره بـه ا

ا ن افت ن ان ت كه ن ت ا ا ان
ٓ
اا ن ن ا ك ان

ٓ
ا قف سقف اسماني كهاينچنين سرپاست .اسمانهارا بي هيچ ستوني كه بتوانيد ببينيد بيافريد»...عمد ترونها

. باطناب و ستون سرپا نمانده است

a.p.mir



مد، ندارد خلق خلق     اي دريغا عرصة افهام خلــق
ٓ
سخت تنگ ا

جمع فهم، قوة دريافت، حسرتا كه پهنة ادراك مردم بسـيار تنـگ اسـت و مـردم  :افهام. ميدان: عرصه

ك ا ا ا ا ا ا ك گل ا .فاقد چنان گلويــي هستند كه بتوانند حقايق اسرار را نوش جان كنندا
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ت اي ق ه ق اال ض تاي اي ل ا نگ خشد خلق خلق بخشــد سنـگ را حلواي تو          اي ضياالحق به حـق راي تـو

 با تو شيرين و دلنشين سخنان !حسام الدين اي اما .شيرين و دلنشين سخن اينجا در :حلوا مهارت، :حذق

توسخنانشنيدنمشتاقهمسنگ.ميكندگلوصاحبگـفتههايتبلعيدنبرايراسنگانديشهاتچيرگي توسخنان شنيدن مشتاقهمسنگ.مي كندگلوصاحبگـفته هايتبلعيدنبرايراسنگانديشه اتچيرگي

   .مي شود
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تا كه مي نوشيد و مي را برنتافت           كوه طور اندر تجلي خلــق يافتط

ثير :تجلي
ٔ
 .حق نور  تجلي اينجا در :مي .كنند پيدا را حق ملاقات شايستگي دل به كه مقبلان دل بر حق انوار تا

نالهينورشد،حقنورجلوگاه طور كوه.نكردنتحملنياوردن،تاب:نتافتنبر
ٓ
نتوانست كوه اما تافت،برا

ن
ٓ
ن از كوه يعني .كند تحمل را نور  ا

ٓ
   .شد قطعه قطعه و متلاشي تجلي ا
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هل رايتم من جبل رقص الجمل؟         صاردكا منه و انشق الجبل

ن از كوه فوق العاده، و غريب كار يعني شتري، رقص :رقص الجمل
ٓ
يا شد، پاره پاره و متلاشي تجلي ا

ٓ
 تاكنون ا

ديدهايد؟غيرعاديكاركوهاز  ديده ايد؟غيرعاديكاركوهاز
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ن كس نوشد اسرار جلال
ٓ
اد و لالتكو چو سوسن صد زبــان افگوش ا

نيوشيدن، كسي مي تواند اسرار الهي رابشنود كه چون سوسن باداشـتن صـد زبـان، دهـان : نوشيدن

ن بــه مســئلة تكامــل و تكــوين و دليــل: توضــيح. بــه گـفــتن اســرار نگشــايد
ٓ
در ايــن بيــت و ابيــات بعــد ا

فرينش پديده ها اشاره مي كند
ٓ
. ا
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ب و برويـد صد گيـــاخلق بخشد خاك را لطـف خدا
ٓ
تا خورد ا

ب بخورد و گياهان گوناگون بروياند.رويانيدن:روييدن
ٓ
.  لطف الهي به خاك گلويــي مي بخشد تا ا ي ي ي
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تاگياهش را خورد اندر طلبباز خاكي را ببخشد خلق و لب

زميني، بار ديگر خداوند به حيوانات دهان و گلو عطا مي كند تا هر وقت بخواهند گياهان : خاكي

ن خ .زمين را بخورندا
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گشت حيوان لقمة انسان و رفـــتحيوان گشت رفت چون گياهش خورد،

يوجوچون   .مي روندميانازومي شوندانسانغذايشدند، فربهوخوردندراگياهانزمينيموجوداتچون ي نز ونيربوورري نزوي يروي
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كال بشر
ٓ
مد شد ا

ٓ
چون جدا شد از بشر روح و بصرباز خاك ا

كال
ٓ
يي .رامي خورد بشرجسمخاكديگربارشد،دورانسانجسمازبينايــيوجانچونخورند،بسيار:ا
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گر بگويم خوردشان گردد درازذره ها ديدم دهانشان جمله باز

كدامهر و بود باز دهانهايشانكهديدمراهستيعالمگوناگون پديده هايمن.هستيعالمپديده هاي:ذره ها ير ينيمپ ونپ زنمريمو مروبوب

 .مي كشد درازا به سخن كنم توصيف را يك هر مناسب غداي اگر مي خوردند، را خود معين رزق 

a.p.mir



دايگان را دايه،  لطف عــام اوبرگها را برگ از انعام او

 برگها،برگ:برگ را برگها است،كسرة اضافهجايبهمصراعدوهر در :رادهش،دادن،نعمت:انعامتوشه،:)دوم(برگ

   .دايه هاست پرورش دهندة  او عالمگير محبت و است الهي ذات بخششهاي از برگها توشة .داية رايگان :دايه را دايگان
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زانكه گندم بي غذايــي چون زهــد؟رزقها را رزقها او مي دهد

 گـفته سخن پاره اي تكامل دربارة مولانا مي بالد؟ چگونه نخورد روزي  گندم اگر زيرا مي كند، عطا خداوند هم را روزيها روزي 

ااااافاطلةا  .استساختهرهاخوانندهدريافتبهرامطلببقيةواست
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پاره اي گـفتم بداني پاره هـانيست شرح اين سخن را منتها

   .است ساخته رها خواننده دريافت به را مطلب بقية  و است گـفته سخن پاره اي تكامل دربارة مولانا

a.p.mir



وقمعشوق
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موزشي
ٓ
ا :هدفهاي اموزشي:هدفهاي

بتواند س د اين مطالعه از پ دانشجو كه ود م :انتظا :انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند

.را بنويسد" حنظل" معادل فارسي كلمه •

.در سنسكريت و پهلوي را بازگو كند"مهر"ريشه واژه• ي

ن را به پيام مولانا دراين درس مطابقت دهد•
ٓ
.بيت يازدهم را معني كند و ا

.اين درس را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد ۳۱-۱۵با استفاده از معاني ابيات •
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همه كس رنجهاي حيات را بـه اميـد معشـوقي تحمـل مي كنـد، پـس شايسـته اسـت كـه  :اشاره 

 .همه ابيات مورد نظر است.انسان معشوق شايسته و لايزال و لم يزلي برگزيند
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تلخ از شيرين لبان خوش مي شود                    خار از گلزار دلكش مي شود

منظور اين است كه زيبايــي ناملايمات /    خوش سخن: شيرين لب              سخن درشت: تلخ

 .را قابل تحمل مي كند
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حنظل از معشوق خرما مي شود                     خانه از همخانه صحرا مي شود

 باغ و بوستان: صحرا              يار و مونس: همخانه                  هندوانه ابوجهل: حنظل
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اي بسا از نازنينان خاركش                                       بر اميد گلعذار ماه وش

                      بسيار زيبا: ماه وش              زيبا: گلعذار            عزيز: نازنين

ك ل ا ك ا ا گل اط ك ا ا ا  . چه بسا انسانهاي عزيزي كه به خاطر گل رويــي زيبا رنج خار كشيدن را تحمل مي كنندا
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اي بسا حمال گشته پشت ريش                      از براي دلبر مه روي خويش

 .كسي است كه پشتش زخمي است: پشت ريش
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يد ببوسد روي ماه
ٓ
هنگر جمال خود سياه                                     تا كه شب ا

ٓ
كرده ا

يار: ماه                  چهره: جمال
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خواجه تا شب برد كاني چارميخ              زانكه سروي در دلش كرده ست بيخ

 معشوق بلند قامت: سرو               بسته: چارميخ

ريشه دواندن:در دل بيخ كردن

بازرگان تـا شـب در دكـاني مي مانـد و داد و سـتد مي كنـد، زيـرا كـه عشـق يـار بلنـد قـامتي در دلـش 

ت ا انده د شه
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.ريشه دوانده است



ن به مهر خانه شيني مي رود
ٓ
تاجري دريا و خشكي مي رود             ا

 كدبانويــي كه خاطر مرد متعلق اوست: خانه نشين              دوستي: مهر

ن ســـفر را بـــه عشـــق كـــدبانويــي كـــه تـــاجر دل بســـته
ٓ
تـــاجري كـــه راه ســـفر دريـــا و خشـــكي در پـــيش مي گيـــرد، ا

 .اوست، تحمل مي كند
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هركه را با مرده سودايــي بود                       بر اميد زنده سيمايــي بود

               خوش روي:زنده سيماا

ثار حيات در او 
ٓ
ن كس كه با مرده سر و كار دارد، اين الفت او به خاطر زيبارويــي است كه ا

ٓ
هر ا

.هست

a.p.mir

.هست



ورده به چوب                  بر اميد خدمت مه روي خوب 
ٓ
ن دروگر روي ا

ٓ
ا

وردن     نجار:دروگر
ٓ
بندگي:خدمت                      توجه كردن:روي ا

ن كــار را بــراي نــاز كشــيدن از معشــوقه زيبــاروي خــويش 
ٓ
نجــاري كــه خــود را بــا چــوب مشــغول كــرده اســت، ا

ت ا ده گز
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.گزيده است



بر اميد زنده اي كن اجتهاد                          كو نگردد بعد روزي دو جماد

موجود بيجان: جماد                        خداي تعالي: زنده
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ن مونسي
ٓ
مونسي مگزين خسي را از خسي                    عاريت باشد در و ا

، )مصـدري (ي + مـونس: مونسـي               ، حقـارت)مصـدري (ي + خـس: خسي   همدم: مونس

انس

بــه ســبب حقــارت خــود همنشــين حقيــري را بــه همــدمي انتخــاب مكــن، زيــرا كــه همــدمي چنــان 

 .موجود حقيري عاريتي و گذراست
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انس تو با مادر و بابا كجاست                          گر بجز حق مونسانت را وفاست؟

ن الفتي كه تو با پـدر و 
ٓ
اگر غير از خداوند ديگر همدمان تو وفايــي دارند، پس ا

 مادر خود داشتي، كجا رفته است؟
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انس تو با دايه و لالا چه شد؟                    گر كسي شايد به غير حق عضد؟

كنايــه از / بــازو : عضــد          شايســته اســت: شــايد           لله مربــي شــاهزادگان و كودكــان اعيــان: لالا

 ياور، مددكار

ن الفتـي كـه بـا دايـه و للهگ
ٓ
اگر شايسته است كه جـز خداونـد كـس ديگـري مـددكار انسـان باشـد، پـس ا

 خود داشتي و روزگاري ياور تو بودند، چه شد؟
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انس تو با شير و با پستان نماند                       نفرت تو از دبيرستان نماند

الفتي كه با شير و پستان مادر داشتي از ميان رفته، و نفرتي كه از رفتن                   مكـتب: دبيرستان

 .به مدرسه در خود احساس مي كردي باقي نمانده است
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ن نشان
ٓ
ن شعاعي بود بر ديوارشان                          جانب خورشيد وارفت ا

ٓ
ا

   جمال حق تعالي: خورشيد

نـان تافتـه 
ٓ
ن روز كه انسي و الفتي با دايه و مادر و بابا داشتي، پرتـوي ازخورشـيد عنايـت بـر ديـوار وجـود ا

ٓ
ا

ن نشان الهي بار ديگر به منبع اصلي خود بازگشتگ
ٓ
نان را در نظر تو دلنشين ساخته بود، ا

ٓ
.بود و ا
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يــي اي شجاع
ٓ
ن هم عاشق ا

ٓ
ن شعاع                    تو برا

ٓ
ن چيزي كه افتد ا

ٓ
بر هر ا
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ٓ ٓ
عشق تو بر هر چه ان موجود بود                      ان ز وصف حق زراندود بود

ان از طلا
ٓ
ا/ا خ نا  مورد عنايت خدا/اب طلا داده:زراندود

راســته شــده و مــورد توجــه تــو قــرار 
ٓ
ن چيــز بــه عنايــت الهــي ا

ٓ
ن عشــق مــي ورزي، ا

ٓ
هــر موجــودي كــه تــو بــه ا

.گرفته است
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ر



مد، طلاق او براند
ٓ
چون زري با اصل رفت و مس بماند                    طبع سير ا

مدن       وجود مادي: مس      به: با      ، طلا بودن)مصدري (ي + زر : زري 
ٓ
 شدن: ا

 طلاق دادن  :طلاق راندن

ن موجــودگ
ٓ
راســتگي خــدايــي از موجــود مــورد علاقــه تــو بــه اصــل خــود بــازگردد و وجــود مــادي ا

ٓ
چــون ا

 .باقي بماند، دل از او سير مي شود و او را ترك مي گويد
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از زراندود صفاتش پا بكش                            از جهالت قلب را كم گوي خوش

               ترك كردن:پا كشيدن

راسته بردار، از روي ناداني چيزهاي ناسره را ستايش مكن
ٓ
 .دست از معشوقهاي ا
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كان خوشي در قلبها عاريتي است                     زير زينت مايه بي زينتي است

ن ســوي ايــن جلوه هــاي ظــاهري مايــه هاي زشــتي و
ٓ
جلوه هــايــي كــه در چيزهــاي ناســره مي بينــي گذراســت، ا

 . بي زينتي نهفته است
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ن كان رو كه هم كان مي رود
ٓ
زر زروي قلب در كان مي رود                     سوي ا

              ذات باري : كان                محبوب فاني: قلب

رزر عنايت الهي از وجود محبوب فاني سرانجام جدا خواهد شد و به سوي ذات باري خواهد رفت، و ري ب وي ب و و م ر ي بوب و و ز هي ز

ن زر عنايت در پيش گرفته است
ٓ
يعني بـه اصـل و حقيقـت توجـه . تو هم راهي را در پيش گير كه ا

 .كن
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نور از ديوار تا خور مي رود                       تو بدان خور رو كه در خور مي رود

الهي:نور فتاب
ٓ
ا باري:خورشعاع ذات
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ذات باري:خور                شعاع افتاب الهي:نور



سمان                چون نديدي تو وفا در ناودان
ٓ
ب از ا

ٓ
زين سپس بستان تو ا

ا ا
ٓ
ا ا

ٓ
فا گ ال ا اف اا ط ا واسطه ها:ناودان     فيض از حق تعالي گرفتن:اب از اسمان ستاندن

 .چون حقيقت را دريافتي و از پديده هاي اين جهان وفايــي نديدي، بكوش كه از حق تعالي فيض بگيري 
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ن گرگ سترگ؟
ٓ
معدن دنبه نباشد دام گرگ                     كي شناسد معدن ا

 كنايه از دنيا: دام گرگ                 دكان قصابي: معدن دنبه

ن
ٓ
ن دنبه يافت شود براي شكار گرگ است، اما ا

ٓ
دام گرگ منشا اصلي دنبه نيست، اگر گاهي در ا

 .گرگ تنومند از منشا دنبه خبر ندارد
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هركه در ره بي قلاو وزي رود                    هر دو روزه راه صد ساله شود

                   مرشد: قلاووز

 .هركس بدون راهبر قدم در راه سلوك نهد، راه دو روزه برايش به راهي صد ساله بدل مي شود
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هركه گيرد پيشه اي بي اوستا                              ريشخندي شد به شهر و روستا

مايه مسخره:ريشخند
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رر



خاك پاكان ليسي و ديوارشان                     بهتر از عام ورزو گلزارشان

 مردم جاهل: عام

ن اســـت كـــه در بـــاغ و گلســـتان 
ٓ
ـــوار انســـانهاي منـــزه را ببوســـي و بليســـي بهتـــر از ا اگـــر خـــاك در و دي

اش ا نا ا ان ان
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.انسانهاي ناداي باشي



بنده يك مرد روشندل شوي                   به كه بر فرق سر شاهان روي

گاه: روشندل
ٓ
بالاي سر: فرق سر                           دانا، ا
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قرب بر انواع باشد اي پدر                  مي زند خورشيد بر كهسار و زر 

                            تابيدن: زدن                       انواعي داشتن: بر انواع بودن   نزديك شدن: قرب

برعزير مـن بـدان كـه قـرب الهـي اقسـامي دارد و بـه هـر كـس بـه ميـزان اسـتعدادش مي رسـد، خورشـيد بـر ي ور ير ش يزن ب س ر ب و ر ي هي رب ن ب ن ر ز

 .كوهسار و به زر يكسان مي تابد

a.p.mir



گه نباشد بيد را 
ٓ
ن ا

ٓ
ليك قربي هست با زرشيد را                 كه از ا

گه              خورشيد: شيد
ٓ
گاهي: ا

ٓ
ن بي خبر است         ا

ٓ
 .خورشيد با زر چنان قرابتي دارد كه بيد از ا

a.p.mir



فتاب از هر دو كي دارد حجاب
ٓ
فتاب                                 ا

ٓ
يشاخ خشك و تر قريب ا ر ر ر خ

a.p.mir



ن قربت شاخ طري                       كه ثمار پخته از وي مي خوري؟
ٓ
ليك كو ا

رسيده: پخته                    جمع ثمر، ميوه ها: ثمار                      با طراوت: طري 

a.p.mir



فتاب                      غير زو تر خشك گشتن گو بياب
ٓ
ن ا

ٓ
شاخ خشك ازقربت ا

زودتر: زوتر

a.p.mir
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a.p.mir



a.p.mir



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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